





  

  

  

  

  

  "رفق و مدارا يمعنا"

 
 .لطف در برابر زور است يرفق به معنا اند: الرفِّقُْ: اللطُّفُْ و هو ضدُِّ العُنفْ؛ن معنا كردهيشناسان رفق و مدارا را چنواژه

، رأفت، ترك زور و خشونت در سخن و عمل در برابر ييخونرم يعنيف رفق و مدارا آمده است: رفق يدر مرآة العقول در تعر

   .ا نهينسبت به انسان سربزند  يكه از طرف مردم خلافنيمردم در تمام حالات، چه ا

 
 م اسلاميت رفق و مدارا در تعالياهم

قٌ يجَعفَْرٍ (ع) قَالَ: إنَِّ اللهََّ عَزَّ وَ جلََّ رفَِ يعَنْ أبَِ «شود: يبزرگ خوانده م ين بس كه از صفات خدايت رفق و مدارا هميدر اهم

مت را دوست يم است و ملايامام باقر(ع) فرمود: خداى عز و جل ملا ؛»علَىَ العُْنفِْ  يعْطِيعَلىَ الرفِّْقِ مَا لَا  يعطِْيحِبُّ الرفِّْقَ وَ ي

 .دهديرى نميگدهد به خشونت و سختيمت ميدارد، و پاداشى كه به ملا

د يفرمايه مي(ع) خطاب به فرزندش محمد حنفيامام عل ؛»جل مدُاراَةُ النَّاسمانِ باللهَِّ عز و يواعْلمَ أنَّ رأسَ العَقلِْ بعدَْ الإ»

 .ن جزء عقل استيترياتيمان به خدا، مدارا كردن با مردم حيكه بعد از ابدان

  .ستمدارا كردن با مردم ا يجه خردورزينت ؛»ثمَرََةُ الْعقَلِْ مدَُارَاةُ الناَّسِ«د: يفرمايگر ميان دي(ع) در بيامام عل

 
 آثار و بركات مدارا

ى است كه انسان با آن رو يهايزنـدگـى پر از ناگوار .انسان دارد يو اجتماع يخانوادگ يدر زندگ ياار سازندهيمدارا نقش بس

گران به تندى و خشونت رفتار يها، با ديشود. اگر انسان بنا را بر مدارا كردن با مردم نگذارد و در مشكلات و ناهمواربرو مى

 .نى و اخلاقى خود لطمه خواهد زديكند، هـم بـه اعـتـبـار اجـتـمـاعـى و هـم بـه سلامت د

در زنـدگـى خانوادگى اگر رفق و مدارا نباشد، تندى و خشونت سراسر زندگى را فراخواهد گـرفـت؛ چـرا كـه در طـول 

ست و در صورت عدم مداراى با يل انسان نيق مشود كه رفتار و گفتار همسر، مطابافت مىيزنـدگى مشترك، موارد فراوانى 

كه با رفق ان افراد خانواده باشد، در حالىيـرى مـياى بـراى بـروز خـشـونـت و درگـنهيتواند زمن موارد مىيك از ايهمسر، هر 



گونه است در نيا ط خانواده حاكم نمود.يت را در محيميـارى از اخـتلافات را حل كرده، آرامش و صميتـوان بـسـو مدارا مى

 .و برخورد و تعامل با مردم ياجتماع يزندگ

د با او از يفرمايو هارون(ع) در مواجهه با فرعون م يت دارد كه خداوند به فرستادگانش حضرت موسيجا اهمن مسئله تا آنيا

كند  د مىيخطرى او را تهد كهنيعنى از ترس ايا بترسد؛ يرد و يد و پند گيد به خود آيد، شايدر مدارا و ملاطفت وارد شو

 ».خشْىيتَذكََّرُ أوَْ يناً لَعَلَّهُ يفَقوُلا لَهُ قوَْلاً لَ«رد: يمطلب را بپذ

د اصول و يند، براى آن است كه در دعوت به حق بايكه به موسى و هارون(ع) امر شدند تا با فرعون به نرمى سخن بگونيا

كند و به سخن رى شروع نشود كه طرف مقابل فرار مىيگبا خشونت و سختهاى درستى انتخاب شود و از همان آغاز وهيش

 .شدينديابد كه مطالب را بشنود و درباره آن بيمت باشد، طرف آمادگى مىيدهد، ولى اگر با نرمى و ملاحق گوش نمى

اه به عنف صورت چگونه ممكن است زبان نرم علاج سركشى باشد؟! سركشى حالت استكبار و غرور است. چاره غرور گ

د بداند كه هدفش سركوب و نابود كردن يكند، باكه مردم را دعوت مىپس آن .د در اعماق نفوذ كرديرد، بلكه بايپذنمى

 .ى استيخوان سعه صدر و نرميد، بلكه پاسخ طغيان پاسخ گويان را با طغيد طغيز نبايست، هدفش ارشاد او است. نيمتكبر ن

ان ين سخن نرم اساس طغيان او عملى است نابجا. گاه هميان درس عملى است. تا بداند كه طغيو طاغسخن نرم براى سركشان 

  .گرى هم وجود دارديابد كه براى تحقق اهدافش راه ديگر درمىانيسازد و طغرا منهدم مى

  :شوديان مياز آنها ب يجا برخنيوارد شده است كه در ا ياديات زينه آثار و بركات رفق و مدارا روايدر زم

 
ا در مداراى با مردم ين و دنيسلامت د  ؛»ا فى مدُاراةِ الناّسِ ينِ وَالدُّنْيسلاَمَةُ الدّ«(ع) فرمود: يامام علا: ين و دنيد يمنيا -١

 .است

ده، يرعاً پسنداز ضرر و آفات ش ين است كه دورين به اعتبار ايا در مدارا كردن با مردم ظاهر است، اما سلامتى ديسلامتى دن

 كهنيا ضمن است، اريبس آفات و ضرر خوف -يتند و خشونت يعني –بلكه واجب است. و ظاهر است كه در خلاف مدارا 

 خلاف بر بپردازد خود ينيد مسائل به توانديم بهتر لذا كند؛يم تيامن احساس آنان هيناح از كند، مدارا مردم با گاه هر انسان

 .باشد داشته اضطراب و شيتشو آنان هيناح از و نكند مدارا كهنيا

با رفق  ؛»بِالرِّفْقِ تدَُومُ الصُّحبْهَُ«ت و دوستى را از آثار رفق دانسته و فرمود: يمي(ع) صميعلت و دوستى: يميصم يبرقرار -٢

 .دار خواهد شديو مهربانى، دوستى پا

ادى و بركت يامبر(ص) فرمود: در نرمى، زيپ ؛»رَ يحْرمَِ الخَْيحرْمَِ الرِّفْقَ يادَةَ وَ البَْرَكةََ وَ منَْ يالرفِّْقِ الزِّ يإِنَّ فِ« ر و بركت:يخ -٣

 .ر محروم گشتياست و هر كس از نرمى محروم شد از خ

 ي؛با مردم مدارا كن تا به برادر»أضَغَْانَهُمداَرِ الناَّسَ تسَتَْمْتِعْ بإِخَِائهِمِْ وَ الْقهَمُْ بِالبِْشْرِ تمُتِْ «: ينه و دشمنين رفتن كياز ب -٤

 .ن بروديشان از بيهاى انهيبرخورد كن تا ك ييروابى. و با مردم به گشادهيشان بهرهيا



مند كنند، و تو از آن بهرهيز با تو برادرى و دوستى برقرار مين است كه هر گاه با مردم مدارا كنى آنان نيت ايمنظور روا

 .نديآيت تو برنميرود و در پى آزار و اذين ميشان از بيهانهيك يگاه با آنان با حسن خلق رفتار كن، و هر يشويم

هر كس با مردم آشتى كند ؛]»وبهُُ يوبَ النَّاسِ كُشِفَ عُيوبهُُ [مَنْ تَتَبعََّ عُيمَنْ سَالَمَ الناَّسَ ستُِرتَْ عُ« وب:يده ماندن عيپوش  -٥

 .ده شوديش پوشيهابيع

ن باعث ينداشته باشد، و ا يرين است كه انسان با همه مردم آشتى باشد و با كسى نزاع و درگيب به ايق و ترغيمنظور تشو 

هاى او بيع يز با او كارى ندارند و در صدد افشايگران نين باشد، ديرا كسى كه چنيده شود؛ زيهاى او پوشبيشود كه عمى

وب او ياى عيماند، برخلاف كسى كه با مردم عداوت و دشمنى كند، كه دشمنان جويوب او پنهان ميجه عيند در نتيآيبرنم

 .وب با تفحّص و تجسسّ آنان ظاهر نگردد و انسان رسوا نشوديگردند و امكان ندارد كه عيم

مُ اللهَِّ مَا كاَنَ يشٍ وَ ايدَارَاتهُمُْ لِلناَّسِ فَنُفوُا مِنْ قُرَ شٍ قلََّتْ مُ يقوُلُ إنَِّ قوَْماً مِنْ قُرَيقاَلَ سمَِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ (ع) « ات:يتداوم ح -٦

كُفُّ عَنْهُمْ يدَهُ عَنِ النَّاسِ فإَنَِّمَا يعِ قَالَ ثُمَّ قَالَ منَْ كَفَّ يتِ الرفَِّ يرِهمِْ حسَنُتَْ مدَُاراَتهُُمْ فأَلُْحِقوُا بِالْبَيبِأَحسَْابِهِمْ بَأْسٌ وَ إنَِّ قَوْماً منِْ غَ

ش نسبت به مردم كم لطف بودند و با آنها كم مدارا ي؛امام صادق(ع) فرمود: گروهى از قر»رَةًيكَثِ يادِ يكُفوُّنَ عَنهُْ أَيداً واَحدَِةً وَ ي

بى نداشتند. و يش رانده شدند، در صورتى كه به خدا سوگند كه از نظر خانوادگى عياش آن شد كه از قرجهيكردند، نتيم

وستند. سپس فرمود: هر كس دستش را از مردم يرفتارى نمودند و به خاندان عالى و بلند پش با مردم خوشير قريگروهى از غ

 .غ دارنديها درغ داشته، ولى مردم از او دستيك دست دريغ دارد، او از آنها يدر

مَانِ وَ ينِصْفُ الإِْ  مُداَرَاةُ النَّاسِ   قاَلَ رَسوُلُ اللهَِّ (ص)عَبدِْ اللَّهِ (ع) قَالَ يعنَْ أبَِ« :يمان و رفق نصف زندگيمدار نصف ا  -٧

مان است و نرمى با آنها ي؛امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل فرمود: مدارا كردن با مردم نصف ا»شيالرِّفْقُ بِهمِْ نِصْفُ الْعَ

 .نصف زندگى است

زى قفلى يامام باقر(ع) فرمود: براى هر چ؛»ماَنِ الرِّفقُْيءٍ قفُْلًا، وَ قُفلُْ الْإِيإِنَّ لِكُلِّ شَ«جَعفَْرٍ ع، قَالَ:  يعنَْ أبَِ«مان: يحفظ ا  -٨

 .مان نرمى و ملاطفت استياست (كه حافظ آن باشد) و قفل ا

 يطفت را از دست دهد و تندمان است كه هر كس در تعامل با مردم نرمى و ملاياز آن جهت حافظ ا يخوئو نرم يخوش خلق

 .روديمانش از دست ميزند كه ايرد، ناچار به اعمالى دست ميش گيو خشونت در پ


